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رويكرد مشابه خيام و ژيد در دعوت به خوش باشى
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چكيده
گرچه در نگاه نخست، مقايسة خيام ـ شاعر سدة پنجم هجرى ـ و ژيد ـ نويسنده ى قرن 

حاضر فرانسه ـ غريب مى نمايد، به اندازة وجوه افتراق، شقوق اشتراك نيز دارند.
انديشة دعوت به خوش باشى در زندگى و بهره مندى از لحظات آن، هستة فكرى و شعرى 
خيام را تشكيل مى دهد. با تأمل در آثار ژيد به ويژه مائده هاى زمينى درمى يابيم كه آثار 
ـ  ادبى  پيوندهاى  روند  حاضر،  نوشتة  در  ازاين رو  مضامين اند؛  همين  تداعى گر  نيز  وى 
فلسفى اين دو شاعر و نويسنده كه در برخى موارد همگنى هاى بسيارى بين آن ها وجود 

دارد، بررسى مى شود.
در اين مقاله سعى شده است با مقابلة آثار اين دو انديشمند با يكديگر، رسالت فكرى آنان 
در ترويج انديشة خوش باشى تبيين شود و به موازات آن، جهان نگرى يك شاعر ايرانى با 
يك نويسنده ى فرانسوى با هم مقايسه و از اين رهگذر، به تأثيرگذارى مضامين رباعيات 

خيام بر شكل گيرى مفاهيم آثار ژيد پى برده شود.
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مقدمه
بررسى آثار ادبى نشان مى دهد كه نامداران ادبى جهان، سواى ديدگاه ها، خوانش ها و 
تفاسير متفاوتى كه از دنياى پيرامون خود ارائه داده اند، از مشتركات بسيارى بهره برده اند. 
ازاين رو مى توان هدفى مشترك براى بسيارى از اهل قلم تعريف كرد. اين هدف كه اكثر 
نويسندگان و شعرا به طور خودآگاه يا ناخودآگاه در مسير خلق آثارشان دنبال كرده اند، نوعى 

«بهره مندى از زيبايى هاى هستى و فرصت زندگى» است. 
از ديرباز بهره گيرى از لحظه هاى زندگى و اغتنام فرصت ها همواره يكى از دغدغه هاى 
انسان بوده است. در طى دوران مختلف نيز بسيارى از فلاسفه و نويسندگان به اين امر توجه 
كرده اند. با نگاهى گذرا به آثار ادبى درمى يابيم كه «بهره مندى از زندگى» از درونمايه هاى 
كهن ادبى است. در برخى از آثار، اغتنام لحظات زندگى، جنبة متافيزيكى داشته و در اهداف 
متعالى متجلى شده است؛ ولى در برخى آثار ديگر، اغتنام فرصت هاى زندگى به خوش باشى 

و لذت جويى از هستى تعبير شده است.
يكى از برجسته ترين اين چهره ها در ايران، خيام است كه از خلال رباعياتش، ادبيات 
خوش باشى را ترويج كرده است. او در ميان شاعران ايرانى، استثنايى و يكتا است و تنها شاعرى 
است كه منش و انديشة شاعرانگى اش با ديگر شاعران متفاوت بوده است و انديشه هاى 
فلسفى خود را در زمينة اغتنام لحظات زندگى و فلسفه ى زندگى و مرگ در قالب رباعياتش 
به نمايش گذاشته است. در اين رهگذر، ادبيات فرانسه نيز در برخوردارى از چنين مضامينى 
بى بهره نبوده است. مشخصاً در سدة بيستم ميلادى، درعصر پرهياهوى ادبيات و سياست 
كه نگاهى غالباً تيره و بدبينانه نسبت به مقدرات جهان طبيعت حكمفرماست، نويسنده اى 
فرانسوى به نام «آندره ژيد»1 مى كوشد تا در آثارش از زيبايى هاى جهان پيرامونش سخن 
گويد و راه هاى درك خوشى و لذت از زندگى را به مخاطبش نشان دهد. مى توان اذعان  

1. André  Gide
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ادبيات  نوعى  تا  است  درصدد  خيام،  رباعيات  به ويژه  پارسى،  ادبيات  تحت تأثير  او  كه  كرد 
خوش باشى را در مغرب زمين رواج دهد. 

شايد بتوان دليل اصلى انتخاب اين شاعر ايرانى و نويسندة فرانسوى را نزديكى نگرش و 
فلسفه ى آنها به جهان هستى و انگيزه ى آنان در ترويج فرهنگ لذت جويى در نظام هستى 
عنوان كرد. به عبارت ديگر، تشابه مضمونى و نمادپردازى در آثار اين دو، سبب شده است 
تا به لحاظ ادبى و هنرى، همگن محسوب شوند. از اين رو، در اين جستار، سعى شده است تا 
دو انديشه ى همسان از دو انديشمند شرقى و غربى را با ذكر برخى از تفاوت هايشان مورد 
مطالعه ى تطبيقى قرار دهيم. بى شك بررسى نقاط مشترك و آگاهى از مضامين فكرى واحد 
بين اديبان مختلف، تأثيرگذارى ادبيات ملل را بر يكديگر روشن تر مى سازد. به نظر مى رسد 
گريزى به زندگينامه و نوع تفكر اين دو انديشمند در درك بهتر آثارشان مفيد افتد. بنابراين 
سپس  و  داشت  خواهيم  بزرگ  انديشمند  دو  اين  انديشه ى  و  زندگى  بر  كوتاه  گذرى  ابتدا 
گزاره هاى مشترك آنان را بررسى خواهيم كرد و در پايان، داده هاى خود در اين زمينه با هم 

مقايسه مى كنيم.

بحث و بررسى
نگاهى كوتاه به زندگى و انديشه ى ژيد و خيام

«آندره ژيد» از والدينى با ويژ گى هاى اخلاقى متفاوت در كشور فرانسه متولد شد و اين 
تفاوت روح، دوگانگى و تناقض را در روان و شخصيت او دميد. بعد از مرگ پدر، تعاليم دشوار 
مذهبى مادر، فضاى غم انگيزى را براى او رقم زد و در روند شكل گيرى افكارش اختلال 
ايجاد كرد. اعتقادات موهوم و تعاليم سخت سبب دلزدگى او از مذهب و تمايل به ارضاى 
نفسانيات لگام گسيخته و خوش باشى هاى لاقيدانة وى شد. او با تأثير از تعاليم مذهبى كه از 
ساليان نخستين زندگى خود با آن ها آشنا بود، حاصل تفكرات خود را به اشكال مختلف در 
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آثار ادبى اش ابراز كرد و سرانجام در زمرة برترين مشاهير ادبى جهان قرار گرفت و موفق 
به دريافت جايزة نوبل ادبى شد. نخستين اثر برجستة ادبى وى، مائده هاى زمينى1 به عنوان 

شاخص ديدگاه هايش در تبيين نگرش فلسفة لذت جويانة او است.  
رياضى دانان،  از  خيام،  به  موسوم  نيشابورى،  عمربن ابراهيم  ابوالفتح  غياث الدين  حكيم 
ستاره شناسان و شعراى بنام ايران در دورة سلجوقى (سدة پنجم هجرى) است. رباعياتش 
به سبب جسارت و تازگى مضامين براى وى شهرت جهانى به ارمغان آورده است. ترجمة اين 
رباعيات به بسيارى از زبان هاى زندة دنيا (به ويژه توسط فيتزجرالد انگليسى) او را در زمرة 
شعراى پرآوازة تاريخ ايران بعد از اسلام قرار داد. بازگويى حقايق و ترغيب به بهره گيرى 
از زندگى و لذت جويى توسط وى كه همه از حدود ذوق و درك مردم عادى خارج بود، او 
در  خلاّق،  انديشمندى  كسوت  در  نيز  خيام  داد.  قرار  معاصرانش  از  برخى  كينه ى  مورد  را 
را  او  فلسفى  ديدگاه  عصاره ى  اما  كرد،  خلق  ارزشمندى  آثار  دانش،  از  متعددى  حوزه هاى 
اغتنام  تكيه بر  دهرى او با  رباعيات مشرب  رباعياتش جست وجو كرد. در اين  مى توان در 

فرصت هاى زندگى و بهره گيرى از زيبايى ها و لذايذ جهان هستى ارائه مى شود.
«ژيد» و «خيام» هر دو اديب اند و همين امر براى آنان روحيه اى سرشار از لطافت را 
رقم مى زند. هر دو در محيطى مذهبى تكامل يافته اند، با اين تفاوت كه «ژيد» روحيه اى 
خويش  پيرامون  دنياى  به  مادى  نگرش  اغلب  كه  وجودى  با  خيام   ولى  دارد،  غيرمذهبى 
داشت، روى از مذهب برنتافته است. اما موضوع مهم و قابل درنگ، گرايش هر دو انديشمند 

به خوش  باشى در زندگى است كه در آثار آنان به وضوح، مشهود و قابل ملاحظه است.

ترغيب به اغتنام لحظه هاى زندگى
بى شك يكى از دغدغه هاى آدمى از بدو تولد، مقولة « مرگ» است كه در مقابل مضمون 

1. Les Nourritures Terrestres
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«زندگى» معنا مى يابد. مرگ نه تنها در انديشة آدميان، بلكه در غالب آثار نويسندگان بزرگ 
جهان با چهره اى پلشت جلوه گر مى شود كه نمودار دلبستگى انسان به تعلقات مادى و زندگى 
دنيوى است. رويكرد «خيام» و «ژيد»، به مقولة مرگ، باتوجه به شمار فراوان آثار آنان با اين 
مضمون، رويكردى خاص به نظر مى رسد. اين دو انديشمند، مانند بسيارى از آدميان، با نفرت 
وخوش باشى  زندگى  لحظه هاى  اغتنام  آن، به  بر  غلبه  براى  ولى  مى نگرند  مرگ  مقولة  به 

روى مى آورند. 
فرصت هاى  اغتنام  با  انسانى،  روح  و  روان  بر  خوشى  و  حظ  تأثير  از  آگاهى  با  آنان 
زندگى، جهانى خيال انگيز براى خويش مى آفرينند. ازاين رو كه هر دو در مسير زندگى، لحظه 
لحظه هاى آن را مى ستايند و درپى تفسير لذت جويانه از دنياى پيرامون خويش هستند كه 

اين امر بنياد فلسفى ادبيات آنان را تشكيل مى دهد.
مضمون  و  عمر  گذراى  لحظات  از  بهره بردن  دنيا،  و  زندگى  چون «بى ثباتى  مضامينى 
مرگ»، پيوند  شگفت آورى با انديشه و اشعار شاعر ايرانى، «خيام» دارند. در غالب اشعار 
وى، درونماية مرگ حضور دارد و با تمامى جلوه هاى زندگى آميخته است. ازاين رو چنين 
به نظر مى رسد كه مرگ، محور انديشة شاعرانگى او را مى سازد. در ديدگاه فلسفى وى، نه تنها 
مرگ با چهره اى پلشت نمودار مى شود، بلكه  دنياى پس از مرگ، از رازناك ترين مؤلفه هاى 

شعرى او به شمار مى آيد:

 (رباعيات خيام)
ناملموس بودن مقوله ى مرگ و دنياى پس از آن، او را به سوى دنياپرستى سوق مى دهد؛ 
به گونه اى كه دل بريدن از دنيا و دل بستن به جهان پس از مرگ را از نوع «نقد به نسيه 
دادن» مى داند. از نگاه او، كوتاه بودن عمر، به تك تك لحظات زندگى انسان ارزش و معنا 

افسوس كه سرمايه ز كف بيرون شد
كس نامد از آن جهان كه تا پرسم از او

در دست اجل بسى جگرها خون شد
ــافران عالم چون شد؟ كاحوال مس
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مى بخشد و او را مصمم مى كند كه به بهترين نحو از آن بهره بردارى كند. بنابراين هر لحظه 
از زندگى، شوكتى عظيم خواهد داشت:

 (همان)
بهره بردارى از لذايذ لحظات زندگى، فراخوانى بود كه نابغه ى آريايى، «خيام»، با تيزبينى 
و هنرمندى بارها به آن اشاره كرد و پس از گذشت قرن ها، نويسنده ى فرانسوى در سدة 
آثار  غالب  در  فرصت ها  اغتنام  كرد.  بيان  اثرش  در  مشابه  به گونه اى  را  آن  ميلادى  بيستم 
«ژيد» نيز، از مؤلفه هاى اصلى اثر او به شمار مى آيد. او  در مائده هاى زمينى مخاطبى براى 
خود برمى گزيند و او را ناتانايل1 مى نامد كه در زبان عبرى به معناى موهبت الهى است. او 

نيز همچون «خيام»، به  ناتانائل مى آموزد كه دم را غنيمت بداند: 
مرگ  از  تواناتر  زندگى،  لحظة  كوتاه ترين  است.  زندگى  دارايى،  يگانه  كه  درنيافته اى  تو 

است و مرگ را نفى  مى كند. (ژيد، 1897: 88)   
چه  داراى  آن ها  حضور  كه  دريافته اى  آيا  گفت.  خواهم  سخن  لحظه ها  از  تو  با  ناتانائل! 
نيرويى است؟ هر انديشه اى از مرگ، نه چندان پايدار، ارزشى كافى به كوچك ترين لحظة 
زندگى تو نداده است. آيا پى  نبرده اى كه هر لحظه، اين جلوة دوست داشتنى را نمى يافت، 

اگر به اصطلاح از قعر بسيار تيرة مرگ جدا نشده بود؟ (همان، ص 104)
«خيام» در بسيارى از اشعارش، مخاطبش را هنرمندانه  به خوش باشى فرا مى خواند و 
جالب آنكه «ژيد» نيز به همان شيوه و با همان كلام، ولى در قالبى منثور، به اين امر توجه 
(ژيد، 1897:  خيام)؛ «دم را درياب»  مى كند: «درياب دمى كه با طرب مى گذرد» (رباعيات 

 (328
در اين بيت «خيام» و جملة «ژيد»، كاركرد ترغيبى و ارجاعى پيام آنان به وضوح قابل 
دانست.  دو  آن  آثار  ترغيبى  نقش  بارز  نمونة  مى توان  را  امرى  افعال  وجود  است.  مشاهده 
1. Nathanaël

ــن ــاد مك ــر ي ــه دگ ــده و رفت از نام
ــز را خوش مى دار اين يك نفس عزي

حالى خوش باش زانكه مقصود اين است
كز حاصل عمر همين يك نفس است
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همان طور كه «خيام»، در ساية فكر بلند و نظر ژرف بين و ذوق سليم خود، توانسته است 
با تصاوير بديع و جذاب جهان هستى، مخاطب خود را به خوش باشى دعوت كند، «ژيد» 
پيرامون  دنياى  به  راجع  را  خود  ذهنى  تصورات  و  انديشه ها  او،  همانند  است  توانسته  نيز 
خود بخردانه و در كمال هنرمندى در آثار خود نقش كند و از خلال آنان، مخاطب خود را 
يكديگر  به  را  جهان  ادبيات  بزرگمرد  دو  اين  آنچه  درواقع  كند.  دعوت  زندگى  در  التذاذ  به 
نزديك  مى سازد، همان روحية دعوت گرى آنان است. مى توان گفت «ژيد» با به كارگيرى 
نثرى دعوت كننده و «خيام» با لحن دعوت گر شاعرانة خويش، بار ديگر بر اين امر صحه 
مى گذارند. شاعر كامجوى ايرانى، «خيام»، در بسيارى از رباعياتش با هنرمندى، امور آسمانى 
را با امور بشرى درهم آميخته است و از خود چهره اى عارفانه برجاى گذارده است. ولى در 
برخى از اشعارش، نگرش دهرى او به شدت هويدا مى شود. چنان كه در برخى رباعياتش وجود 

روز موعود و رستاخيز را به طور ضمنى نفى مى كند:

(رباعيات خيام)
اين بى باورى در آثار ژيد نيز به خوبى هويداست. آنجا كه مى گويد:

آدمى  است.  فشرده تر  بهم  ظريفشان  گل هاى  نمى پايند  سالى  جز  كه  گياهانى  بهار،  اى 
جز يك بهار در زندگى ندارد و يادگار يك خوشى، نويد دوبارة خوشبختى نيست. (ژيد، 

(110 :1897
مى توان گفت كه هر دو، نگاه شبه ماترياليستى به جهان دارند. «براى خيام، ماوراى ماده 
چيزى نيست. دنيا در اثر ذرات موجود، به وجود آمده كه برحسب اتفاق كار مى كنند.» (هدايت، 
1353: 45) او در بين شاعران ايرانى هم عصر خود كه نگاهى به جهان فراسو و عرفان داشتند، 
تفكرى منحصر به فرد داشت و از آنجا كه بيشتر در حوزه هاى انديشگى سير و تفرج مى كرد 
تا در حوزه هاى ماورايى، توجهش به ماده و پديده معطوف شده بود و درمورد آنها چند و 

مى خور كه به زير گل بسى خواهى خفت
ــن راز نهفت ــس مگو تو اي زنهار به ك

بى مونس و بى رفيق و بى همدم و جفت
ــكفت هر غنچه كه پژمرد، نخواهد بش
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چون و تفحص مى كرد؛ ازاين رو به حوزه هاى متافيزيكى كمتر وارد مى شد. نگاه «ژيد» نيز 
در لذات مادى خلاصه مى شود. عنوان اثر وى، مائده هاى زمينى، به خوبى مبين اين امر است. 
او در اين اثر، پديده هاى زمينى را توصيف مى كند و به هيچ روى به جهان ماورايى ورود 
نمى كند؛ بنابراين دعوت گرى او مادى است؛ به عبارت ديگر، او بر اين باور است كه جسم 

انسان بايد محظوظ شود و اين حظ جسمى مى تواند موجب نشئة روح و نشاط روان شود. 
«خيام» و «ژيد»، هر دو مخاطبان خود را به عشرت طلبى و خوش باشى دعوت مى كردند 
و اين امر تأثير به سزايى بر افكار عمومى داشت. با اين تفاوت كه خيام در دوره اى مى زيست 
كه تعصب و خرافه پرستى بيداد مى كرد و مجالى براى او فراهم نمى شد تا به صراحت افكار و 
انديشة خود را منعكس كند و اشعارش را در انظار عمومى به نمايش بگذارد. به عبارت ديگر، 
او در ترويج افكارش آزادى عمل نداشت و از اين رو است كه اغلب او را به عنوان رياضيدان 
و  تكنولوژى  عصر  ميلادى،  بيستم  سدة  در  «ژيد»  ولى  شاعر.  نه  و  مى شناسند  منجم  و 
آزادى، به راحتى ديدگاه هاى ماترياليستى خود را در آثارش منعكس كرده و مخاطبان خود 
را به لذت بردن از اين پديده ها فرا خوانده است و شايد به همين دليل بود كه پس از انتشار 
مائده هاى زمينى، اثر شاخص او در تبيين ديدگاه هاى ماديگرايانه و لذت طلبى اش، انقلاب 
روحى در بسيارى از جوانان فرانسوى پديدار شد و «جوانان در جست وجوى شور و شادى در 

زندگى بودند.» (گت1، 1991: 12)
در برخى رباعيات خيام، نوعى بى اعتنايى به پاداش ها و بشارت هاى اخروى ديده مى شود. 
گويى به دنياى ديگرى وراى اين دنياى فانى باور ندارد؛ ازاين رو؛ پرهيزكارى و مقبول معبود 
واقع شدن براى او حايز اهميت نمى شود. اشعار او در خوش باشى لحظه اى خلاصه مى شود و 

درپى اندوختن توشه اى براى آخرت نيست.
شعر خيام حاوى يك نگرش و درك كلى آميخته به بدبينى از تاريخ حيات آدمى است. 

1. Got, Olivier
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خيام  با  است  فناپذير  چيز  همه  مى گويد  كه  بودا  فكر  ميان  مشتركى  رگه هاى  مى توان 
يافت. شايد نظارة جنگ ها و آشوب هاى عصر سلجوقى و كشته شدن پى در پى اشخاص 
بزرگ و تحولات سياسى آن عصر مسبب ايجاد اين بدبينى در او باشد. (مهاجر شيروانى، 

(21 :1370
به سخنى ديگر، رگه هايى از نيست انگارى در فلسفه و برخى اشعار خيام قابل مشاهده 

است:

 (رباعيات خيام)
        

 (همان)
«ژيد»، نويسندة همتاى فرانسوى او، نيز بر چنين باورى است و در مائده هاى زمينى،  

خطاب به ناتانائل در باب فلسفه ى حيات و مرگ چنين مى گويد:
بايد مرد! و چه اهميت دارد كه در كجا. (همين كه آدمى ديگر زنده نيست چه اهميت دارد 

كه كجا هست و كجا نيست). (ژيد، 1897: 171)
گرچه در توصيف هاى «ژيد»، التذاذ مادى و برخوردارى از نعمات زمينى بيش از لذايذ 
و  تسليم  از  نشان  كه  فرازمينى  شهودى  و  كشف  از  شمه هايى  گاه  است،  نمايان  معنوى 
سرسپردگى در برابر تمامى مقدرات الهى دارد، روح او را دستخوش شيدايى و شيفتگى قريبى 
مى كند، و چنين مى نويسد: «هر احساسى، ناشى از حضورى نامتناهى است» (همان، ص 121)؛ 
همچنان كه خيام در بسيارى از رباعياتش، به جهل و نادانستگى خود نسبت به اسرار اين 

جهان رازآميز اقرار كرده و دربرابر شكوه و عظمت قدرت الهى احساس عجز مى كند:
          

              

ــودى كو؟ ــن ما س ــدن و رفت  از آم
ــان چندين پاكان ــر چرخ ج در چمب

ــودى كو؟ ــود  عمر ما پ ــار وج از ت
مى سوزد و خاك مى شود، دودى كو؟

پيمانه چو پر شد، چه شيرين و چه تلخچون عمر به سر رسد، چه بغداد و چه بلخ

ــدا خواهى رفتدرياب كه از روح جدا خواهى رفت ــرار خ در پردة اس
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(رباعيات خيام)
اعتراف به عدم توانايى ذهن بشر در درك رازهاى شگرف جهان هستى در اشعار خيام با 
ظرافت هنرمندانه اى بيان شده است. با خوانش مائده هاى زمينى، اثر ژيد و تكية او بر عناصر 
طبيعت، مى توان گفت كه او نويسنده اى طبيعت گرا است. او از مخاطب خود مى خواهد تا با 
عشق و سرمستى از زيبايى هاى هستى سرمست شود. او از مائده ها و ميوه هاى لذيذ و آب 
چشمه هاى گوارا سخن مى گويد و ترانه هايى در ستايش اين مائده ها مى سرايد. او بر اين باور 
است كه كشتزاران، باغ ها، چشمه ساران، فصول گونه گونى كه در آن روزگار مى گذرانيم، بايد 

نگاهمان را از خويشتن به سوى اين همه زيبايى ها بگرداند.
طبيعت از نظرگاه ژيد بسان تفرجگاهى است كه او آزادانه در آن مى چمد و مى خرامد و از 
تمامى چشم اندازهاى بديعش سرمست و سرشار مى گردد. او در دامان عناصر فسون ساز 

طبيعت، آرامش، تفاهم و تعادل را مى آموزد و مى آموزاند. (محسنى، 1384: 149) 
تنوع رنگ و حس آميزى عناصر طبيعت، روح او را سرشار از خوشى مى سازد: «ناتانائل، 

آه التذاذ خود را آنگاه كه جانت به آن لبخند مى زند، ارضا كن.» (ژيد، 1897: 171)
«ژيد» با تكريم و تجليل از زيبايى هاى شگفت آور طبيعت، انسان ها را به زندگى در دامان 
طبيعت و دور از هياهو و تعلقات مادى دعوت مى كند؛ چرا كه انسان بى دغدغه و سبكبال 
درخور  هيجانى  هر  و  عريان بودن  درخور  موجودى  مى شود: «هر  محظوظ  جهان  از  بيشتر 

سرشارشدن است.» (همان)
شايد بتوان گفت، اين طبيعت ستايى كه به گونه اى تمامى حواس پنجگانه از آن برخوردار 

مى شوند، به ويژه لذت ديدارى را براى ژيد به ارمغان مى آورد. 
در رباعيات خيام، گرچه واژگانى چون «خورشيد، چرخ فلك، صبا و سبزه» به وفور ديده 
مى شود، در بسيارى از اشعارش «باده» را دستماية خويش قرار مى دهد و به واسطة آن تمامى 
زيبايى ها و لذات جهان را به تصوير مى كشد. بادة خيام، استعارى است و ابعاد فلسفى دارد. 

ــا آمده اى ــه ندانى ز كج ــى خور ك خوش زى چو ندانى به كجا خواهى رفتم
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چنانچه به معناى ظاهرى «مى» در اشعار او بسنده شود، چهرة فاضل اين شاعر خردمند در 
اذهان مخدوش مى شود و او را همچون فردى لاقيد و خوشگذران جلوه گر مى سازد. ولى 
بايد به اين نكته اذعان داشت كه خيام به باده ستايى شهرت دارد، ولى «باده» در اشعار وى 

نمادى از روح و قدرت هاى معنوى و گاه مظهر زيبايى ها و لذات جهان است: 

(رباعيات خيام)
آن  لحظات  از  محظوظ شدن  و  زندگى  فرصت هاى  اغتنام  نماد  شعر، «شراب»  اين  در 

است، حال آنكه در شعر زير مفهومى معنوى مى يابد:

 (همان)
نمادهاى  شمار  در  «ژيد»  آثار  و  «خيام»  اشعار  در  نمادها  اين گونه  كه  گفت  مى توان 
شخصى آنان قرار مى گيرند؛ چرا كه نزد هر خواننده اى به گونه اى متفاوت تعبير مى شود و 

تشخيص و شناسايى اين نمادها مستلزم آگاهى و ظريف انديشى خواننده است.

رويكرد سمبليستى ژيد و خيام
يكى ديگر از وجوه مشترك «ژيد» و «خيام»، استفاده از تمثيل و مفاهيم نمادين در 

آثارشان است. 
دسته اى از نمادها در آثار ادبى، عام هستند كه تقريباً نزد بسيارى شناخته شده اند و دستة 
ديگر؛ نمادهاى شخصى است كه نزد هر خواننده اى تعبير متفاوتى مى يابد. (داد، 1371: 

(302
 خيام با بهره گيرى از قدرت خلاق خويش، نمادهايى را مى آفريند كه نه تنها بر تاثير 

روزى كه دو مهلت است مى خور ميناب
ــى دارد ــان رو به خراب ــه جه ــى ك دان

ــى درياب ــته در نياب ــن عمر گذش كاي
ــراب ــب و روز همى نوش ش تو نيز ش

مى خور كه چنين عمر كه مرگ از پى اوست
ــود ــت به خاك در ذره ش ــى خور كه تن م

ــتى گذرد ــواب يا به مس ــه به خ ــه ك آن ب
ــود ــه و خمره ش ــس از آن پيال ــت پ خاك
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مفهوم شعرى او مى افزايد، بلكه به كثرت گرايى معنوى شعرش مى انجامد. او با هنرمندى 
خاصى تجربه و احساس درونى خود را با بيانى تمثيلى به خواننده القا مى كند. او از تصاوير 
را  خود  اشعار  بيشتر  و  مى كند  استفاده  خود  انتزاعى  انديشه هاى  بيان  براى  مادى  و  عينى 
بر مبناى اين خصيصه مى سرايد. تشخيص و شناسايى نمادهاى شعرى او مستلزم آگاهى 

خواننده است.
به عنوان نمونه به يكى از اين اشعار اشاره مى كنيم:

 (همان)
«پياله» در اين شعر، نماد «تن آدمى» است كه دستخوش آفات روزگار بوده و فناپذير 

است. 
مالارمه3   ،2 رمبو  ورلن1،  همچون  خود،  بلافصل  سمبوليست  شاعران  از  متأثر  نيز  ژيد 
درصدد جان بخشيدن به عناصر و اشياى پيرامون خويش است. او در جست وجوى رازهاى 
قالب  در  را  آنها  ستايش انگيز  جلوه هاى  تا  است  طبيعت  جهان  مهر  به  سر  و  شگفت انگيز 

تمثيلاتى شگرف به تصوير كشد: 
اى صحراى ريگ! من تو را با عشقى مفرط دوست داشته ام. اى كاش كم ترين ذرة غبارت 

به تنهايى راز همة عالم را بازگو كند. (ژيد، 1897: 230)
مى توان اذعان كرد يكى از كاربردهاى نماد، عينيت بخشيدن به انديشه هاى انتزاعى است 
و نمادپردازى به معناى استفاده از عناصر تمثيلى براى بيان مفاهيم ذهنى شاعر يا نويسنده 
است. «ژيد» نيز با بهره گيرى از همين نمادها، صور خيالى و دنياى آرمانى خويش را به 
تصوير مى كشد. در برخى از آثار «ژيد»، به ويژه مائده هاى زمينى، كلام وى متأثر از شعران 

1. Verlaine                                     2. Rimbaud
3. Mallarmé

ــت ــه در هم پيوس ــه اى ك ــزاى پيال اج
ــر و ساق نازنين و كف دست چندين س

ــت ــتن آن روا نمى دارد مس ــه شكس ب
از مهر كه پيوست و به كين كه شكست
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سمبوليست ـ كه اعتبار خاصى براى جنبه هاى موسيقايى شعر قايل بودند ـ آهنگين و مترنم 
است. او بر آن است تا با تكيه بر جنبه هاى موسيقايى نوشتار خود، هرچه شورانگيزتر، هيجان 
و احساس درونى خود را بيان كند. براساس نگاه سمبوليستى، همة پديده ها دستخوش سيالى 
و تغيير است و به عبارت ديگر، كوتاه عمر و گريزپاى است. نمونة چنين ديدگاهى را آشكارا 

در اشعار خيام و نوشته هاى ژيد مى توان مشاهده كرد: 

(رباعيات خيام)
«ژيد» نيز ديدگاهى مشابه دارد، و خطاب به ناتانائل چنين مى نويسد:

بدان كه زيباترين گل هرچه زودتر نيز پژمرده خواهد شد. زود بر فراز عطر آن خم شو 
(ژيد، 1897: 267) 

اشعار خيام سرشار از استعاره هايى مانند: آب روان، باد و... است كه مفهوم گذر زمان، 
دگرگونى و ناپايدارى جهان را به ذهن متبادر مى كنند و از اين حيث به ادبيات باروك نزديك 

مى شود. گريفيوس1 آلمانى مى پرسد:
آب  بارى! ما انسان ها چه هستيم؟ و پاسخ مى دهد: حباب، شعلة كم دوام، برفى كه فوراً 
مى شود، شمعى كه خاموش مى شود، رؤيا، طغيان رودخانه، دودى دربرابر باد، سايه، حباب. 

(نقل از خطاط، 1385: 52)
خيام  نيز به ناپايدارى جهان معتقد است و براى توصيف جهان و زندگى از استعاره هاى 

ادبيات باروك بهره مى برد:

 (رباعيات خيام)

1. Gryphius

ــت ــه نوروز رخ لاله بشس ــون ابر ب چ
ــبزه كه امروز تماشاگه تست كاين س

ــت برخيز و به جام باده كن عزم درس
ــت فردا همه از خاك تو برخواهد رس

ــاد و خاكيم همه ــش و آب و ب از آت
ــت در جفاييم همه ــوده اس تا تن ب

ــم همه ــون در هلاكي ــم ك در عال
ــرود، روان پاكيم همه ــن ب چون ت
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چنانچه در اثر «ژيد» نيز دقيق شويم، با استعاره هايى از اين دست، كه گوياى دگرگونى 
جهانند، مواجه مى شويم: 

امواج كلان بى هيچ صدايى پيش مى آيند و بر هم سبقت مى جويند. به دنبال هم مى كنند...
تنها صورت آنها است كه دگرگون مى شود؛ آب خود را به آنها وامى گذارد و بعد تركشان 
مى كند. هيچ صورتى جز در لحظه اى كوتاه، به همان شكل نمى ماند... (ژيد، 1897: 72)                                     

عناصر  شفافيت  عدم  و  رازآميزى  ابهام،  سمبوليستى؛  نگاه  ويژگى هاى  از  ديگر  يكى 
پيرامونى است كه ماية ايجاد نوعى جذابيت نزد مخاطب مى شود. بسيارى از اشعار خيام بر 

اين رازگونگى صحه مى گذارند:

 (رباعيات خيام)
اين رازآميزى را در نگاه و عبارات ژيد نيز مى توان يافت: 

بر اين درخت پرندگان مى خواندند... ولى امشب آنها را چه مى شود؟ مگر هيچ نمى دانند 
كه از پس شب، بامدادى زاده خواهد شد؟ آيا از هميشه خفتن بيم دارند؟... آه! شادى آن 
كه بامداد تابستانى آنها را از خواب برانگيزد، آنچنان كه خود خواب را تنها چندان به ياد 

آورند كه شب بعد، از مردن كمتر بترسند.» (ژيد، 1897: 221)

نتيجه
دم غنيمتى، جهان بينى خاصى است كه بن ماية آثار بسيارى از شاعران كهن بوده است. 
در اشعار خيام كه بر محور اين بن مايه سروده مى شود، شاعر از كوتاهى عمر و بى بنيادى 
لذايذ سخن مى گويد و همه را به خوش باشى دعوت مى كند. «ژيد» نيز از احساس و شعر 
خيام رنگ پذيرفته و دم غنيمتى را درون ماية اغلب آثار خويش قرار مى دهد. با تحليلى كوتاه 
خوش باشى  به  دعوت  و  پيام ها  انتقال  نحوة  كه  كرديم  مشاهده  انديشمند،  دو  اين  آثار  بر 

ــن مى زندش آفري ــه عقل  ك جامى 
ــر چنين جام لطيف اين كوزه گر ده

صد بوسه ز مهر بر جبين مى زندش
ــدش! ــن مى زن ــر زمي ــازد و ب مى س
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اشتراك  وجوه  دارند.  يكديگر  با  تشابهاتى  فرانسه  معاصر  ادبيات  و  ايران  كهن  ادبيات  در 
انديشه هاى فلسفى ـ ادبى «خيام» و «ژيد» را بايد در دغدغه هاى فكرى آنان يعنى مضامين 

«حيات و مرگ»، «لذت از هستى» و «اغتنام فرصت هاى زندگى» جست.
«خيام» و «ژيد» هر دو به دليل برخوردارى از ادبيات و جهان نگرى خاص، در عرصة 
جهانى مطرح هستند. هر دو با بيان مسائل فلسفى، يكى در قالب شعر و ديگرى در قالب 
خود  نوشته هاى  و  ادبيات  از  دو  هر  مى كنند.  ايجاد  ادبيات  دنياى  در  را  تازه اى  افق  نثر، 
به عنوان ابزارى در جهت ارائة راهكار براى تلذذ در زندگى استفاده مى كنند. «ژيد» همانند 
«خيام»، به گذشته و آينده بى اعتنا است و درصدد است لحظه ى گذران را دريابد. هر دو با 
استفاده از نمادها و بيانى تمثيلى، احساس خود را به خواننده انتقال مى دهند. قلم جسور و 
شخصيت خيام، شاعر ايرانى، در آميختن انديشه هاى دهرى با انديشه هاى مذهبى است كه 
از او شاعرى بلند آوازه در دنياى ادبيات مى سازد. از خلال ادبيات خوش باشى او نوعى يأس 
فلسفى و نااميدى محسوس است، ولى نگاه شرقى او سبب مى شود تا نه تنها براى اخلاقيات 
ارزشى خاص قايل شود، بلكه در هيئت معلمى اخلاق گرا ظاهر مى شود. حال آنكه «ژيد» 
سرخورده از تعاليم مذهبى، براى لذت از زندگى از چارچوب هاى اخلاقى پا فراتر مى گذارد و 
گاهى لاقيدانه عمل مى كند. اثر ادبى او ضد اخلاق1، گواه اين امر است. اگرچه زمان و بستر 
متفاوت اجتماعى به بروز  تفاوت هايى در جهان نگرى اين دو انديشمند منجر شده است، 
روحية دعوت گرى آنان به خوش باشى در زندگى است كه آنان را بيش از پيش به هم نزديك 
كرده است. بى شك جوهر انديشه و احساس شاعرانة جهان پيماى «خيام» تأثير بسزايى در 
شكل گيرى ديدگاه هاى لذت جويانة «ژيد» داشته است. بدين ترتيب، نه تنها «ژيد» خود از 
فكر و انديشة «خيام» در نگارش آثارش بهره مى جويد، بلكه راه را براى ديگر نويسندگان 

اروپايى نيز هموار مى سازد. 

1. Immoraiste
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